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  :اشخاص
  .] پارسيان استعظم دژِ اَغِم [بهمن
  .]استدژ پارسيان طبيب و منجم [ فرهاد
  .]است فرهاد مسرِو هدختر بهمن [ خورشيد

  .] عباسيان استخراج گيرِ[ سردار
  .] است و پوستين دوزشبان[ حشمت

  .] پوستين دوز استت وهمسر حشم [صفورا
  .] زايران استن و قافله گيرِراهزَ[ سركرده

  .] استحافو ص زاير[ مارال
  .]زاير و كاتب است[ ارسلان



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :صحنه  
  !سازد چند سكوي شناور و سيال كه فضا را مي

  روند، آيند و مي اشياء نيز چون سكوها مي
  .و كاركردي چندگونه دارند

  
   .منزل يكم

و كشان به سوي صـندوق كهـن         بهمن را كشان  ،  سردار !دژ[  
  .] كشاند  ميآتشگاه

 پارسيان كجاست؟ ميدانم در ايـن صـندوق         رد. حرف بزن   :سردار
 تــاب و  بــيدر بگــشاي كــه! اي كهنــه چــه پنهــان كــرده

بـا  چـون جغـدان     . جانت را بخر مـردك نجـس      . طاقتم بي
 مـن عـزرائيلم،   . ف كرده بـودي تـا مـن بيـايم         دخترت خَ 
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هـزار  .  كابين من اسـت     دخترت ديگر  !ام  و آمده  .]دخند مي[
.  بايد خراج بـدهي     هميشه و! سال آتش پرستيدي مجوس   

رها را كجا   حال بگو د  . دارند  مي  را خوش  ها  عباسيان خراج 
  !آتش پرست مجوساي  پنهان كرده

نيـايش و    مـن مـردِ    .رسـد  مـي دستت به امانت پارسيان ن      :بهمن
   !به جانم بفروشم فرَهّ، تا ردوستنه ز! آيينم

 و  كجاسـت گـوهر كيـاني ايـن دژ        . علقـه نخـوان   ياوه و م    :سردار
  ! دخترت

   !اي اهريمن خودخترم با شويش است   :بهمن
 وقتي شويش را بكشم، ديگر گناهي بـر مـن           ...رامياي ح   :سردار

اما اول بگو آن گنجينـه      . آن وقت او زن من است     . نيست
  كجاست؟ 

  ! خودت بيابتواني  مي  :بهمن
سـرت   نهكجاست؟ تا كاسه خا   .  همه جا را گشتم و نيافتم       :سردار

مگـر   .را اين آتش آتشگاه بريان نساخته است، حرف بزن         
  ! اينجا بايد برشته شوي. نه آيين شما آتش پرستي است

صـورت بهمـن در     . برد  مي سردار بهمن را به سوي آتشگاه     [  
   ].شود  مي آتش سرخهرم

يــن خشكــسالي از كجــا چنــين ســرخ روي هــستي؟ در ا  :سردار
  اي؟   گيراندهي عجب آتش.]خندد مي[
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  . ستاند  ميدهد و جان  مياهريمن خوي هميشه دشنام  :بهمن
هـم آن   بـوي ز  . حرف بزن تا گوشت صورتت برشته نشده        :سردار

  كجاست؟. رسد  ميبه مشام
 سـبزينه از سـبز  . سـبز و سـپيد و سـرخ    . سه رنـگ اسـت      :بهمن

 ها   سپيدكوه و سرخ از خون سينه      يِها  سپيد از برف  . جنگل
  ! ها و جان

  هراسي جانت را بگيرم؟ مين  :سردار
  . هراسم كه آيين دژ با ناپاكي تو شكسته شود مي  :بهمن
  براي دخترت هم دلواپس نيستي؟  :سردار
 نام پاكيزگان اين دژ پارسي، به فرّ      از    قاينات، ستانِهقُ قلعه  :بهمن

مـا قـومي هـستيم كـه در     . زدي نام يافته است  شكوه اي  با
 در ايـن    .ايم  پابرجا مانده  ، اين خاك   دشمنانِِ تاختِ هنگامه

چه پارسيِ زرتـشتي و     . و ميزبان مردمان بوديم   دژ مهمان   
نت دشمنان ايـن     به س  ، تو بر ما   اكنون! مسلمانايراني  چه  
رگ عـرب ميـان شـما بـود و          آن بز تازي؟ وقتي     مي خاك

 كه جز مهر ... به خدمتش رفتم   .ن شما نبود   چو  او ،ديدمش
   . آشنا نبود هيچ با،و رضا

 كه همـه   ه است، ما گفت شعلي ابن موسي به      ام  شنيده! هه  :سردار
. سناباد ميزبان مننـد   نيشابور و مرو و     قاين و    مانِرد م هلِاَ

   ! مردكماست خليفهاما او خود اسير 
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 رنـه خـودم را     و گ  گمان كردم تو قاصد او هـستي      نخست    :بهمن
  . دادم مينشانت ن

بگو كجايند؟ خراجت را بـده      . من خود ترا يافتم   . ياوه مگو   :سردار
 ، آتـش پرسـت     شما مجوسانِ  خراجِ. و جانت را از من بخر     

بـاح و گنجتـان حـلال       خونتـان م  . بيش از ديگران اسـت    
 شدن صورتت   هچيزي تا برشت  .  است مامون عباسي  خليفه
! شـنوم   مي گوشت را ي پختگي   هم رفت، بو  بوي ز ! نمانده

   پير؟ كجاست كفتارگوهرها  ]خشمگين[
. غرد  مي ف رود شَ كَ ، سرزمين مقدس آريايي   در اين تكه از     :بهمن

اي زرتـشت   ،  آيـد   مي  نازكانه فرود  هدي در اين حالِ    شَ چه
 زشـت   كه اهـريمنِِ  مباد  . بر من شكيبايي فرود آور     !معاني
 ... بـروبم  ...مبشوي.  خاشاك فرو ريزد    خوفِ ، بر حالم  خوي،
مـان از   تـا اَ   ،بنـدم   مـي   پلـك  ،انبر اندوه .  گردان ام  پاكيزه

  . اهريمن بازگيرم
را بـا    صـندوق    قفلاندازد و    اي مي   سردار بهمن را به گوشه    [  

  ] .گشايد  ميشمشير
امـا مـن تـا       !داني  مي  راز زنده ماندنت را    ،كجاست؟ خوب   :سردار

  . روم ميبم، ناين دژ را نيا گنجينه
  .] خواند  مي اورادهمن،گنگ ب  زمزمه.خندد  ميسردار كيفور[  

  ! يتا اهَو  :بهمن
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  ! هوشم و اَ
  . سلامت باد اي نور

  ! رد فرشته خوي سلامت باد اي شكوه و خِ...هويتا اَ
  .  هوشم واَ

  ! مجوساي  مرا به بازي گرفته. كشمت  ميپس كجاست؟  :سردار
  ] .كشد  ميآتشگاه شعله[  

    
  . ل دوممنز

مـاه در   . نگـرد   مـي  ، آسـمان و سـتارگان را      فرهاد بر بام دژ   [  
   ].خواند  ميشباهنگاي  سمان است و پرندهآ

دروغ هرچه بزرگ باشـد،     . دبر   مي  بردباري را  ،خواب آشفته   :فرهاد
 عـرب    از وقتي آن بزرگِ    .دهد  مي تر جان را خراش    سخت

اري  رازي شگفت بر من و مغ اعظم ج ـ        ،از اين راه گذشت   
  دادار مهربان،  !... عروسم !او ما را به خود خوانده است      . شد

 آن كه نـامش رضـا       .داند ميعروسم رازم را ن    . كن ام  ياري
در رويـايي بـه مهـر       اما مـرا    .  در ركاب عباسيان رفت    بود،

  گفتي اكنون نوبـتِ    !ام   و يافتي  ام   و گفتي  ام  خواندي. خواند
ن را چـون     آسمان خوشه خوشـه پـروي      ...بيابمت توست تا 

 ...آيـم   مـي  ...آيم مي .ريزد  مي رو انار بر سرم    ي انگو ها  دانه
  ؟، چه بايد كرداما اگر مرا چون دزدي بخوانند
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  .] آيد  ميخورشيد سراسيمه به سوي او[  

تو  !پدرم در چنگ اوست   . فرهاد به كمك پدرم بايد برويم       :خورشيد
  ؟ گويي  ميبا ستارگان راز

  .  ناهيدوشتابي؟ دختركِ  بيده كه چه ش...خورشيدم  :فرهاد
 ـ  مـي   پـدرم را دارد    ]گريان[  :خورشيد تـو هـيچ مهـري بـه او         ! شدكُ

   !شرم كن!  اگر استاد تو نيست،من است نداري؟ او پدر
   !خود از من چنين خواست. من بايد بروم  :فرهاد

سـردار  . كه او تنهاست  اي    ين هنگامه در ا !  بروي ]با خشم [  :خورشيد
 .ســازد  مــيبرشــتهدر آتــش ايين دارد او را عباســي آن پــ

   .اش برسان  ياري...فرهاد
  ! اهورا مزدا را دارداو شمشير   :فرهاد

   داري؟تو، جز ترس چه  :خورشيد
اما .  و تو را كه فرداي آرامش مني       ...رازي كه بايد بيابمش     :فرهاد

بـا  فقط  . تا رسيدن به آن فردا، هيچ از من مپرس و مخواه          
   !من بيا

چه رازي است كـه     .  اين دژ خواهي بود    غِ م ،تو بعد از پدرم     :ورشيدخ
   ارزد؟  ميژي و ترسبه اين ك

   ! تا برويم...منتظر بودم بيايي  :فرهاد
 پدرم به تو چه آموخت؟ او جز سـلامت           هفت سال  ]غران[  :خورشيد

 دانه رازِاگر نجوم آموختي و طب و       . و رشادت آييني ندارد   



  79  سعيد تشكري
 

واي بر من كـه     . انستي، همه از اوست    گياهان را د   خورشِِ
   ...واي بر من. فردايم را به تو خواهم سپرد

   !داني ميخورشيدم تو هيچ ن  :فرهاد
خـوانم تـا    برا   كدام اوراد    ،، بهمن بزرگ  غ اعظم  م اي پدر،   :خورشيد

 بيچـاره   !دل به شاگردت نداشـته بـاش      . راحت جان بدهي  
تو چرا  . اختا شن ر دخترت زودتر از تو، شاگردت و شويش      

.  او به جاي فرشته خـويي، اهـريمن خوسـت          ، كه ندانستي
  . اي اهريمنان است كه بر تن كرده  جامه،ترس !فرهاد

   !يت را بگويها بيشتر ندانسته. خورشيدم  :فرهاد
   ... نامم را مبر...نامم را مبر  :خورشيد

  .] گذارد  ميدوزد و چشم بر هم  ميمغموم به پايين چشم[  

 ...دروغ  بـي  مقـدسِِ اي   . بـدرود اي سـروش     ...بدرود آتش   :خورشيد
 از  ، و بعـد   كـردم   مـي   اول تو را ادب     تا بوداي     تازيانه كاش

. رفـتم   مـي سـمان افتـادم و بـه آ    مـي   دژ به خـاك    اين بامِ 
   ...كاش

 او بـه بنـد    . انـدازد   مي  فرهاد طناب  ،افتادن درست در لحظه  [  
  .] كشد  ميفرهاد خورشيد را. افتد مي

ه به دسـت     عادت دختران است ك    ،هستان در قُ  !رهايم ساز   :شيدخور
راحتم . ميريم  مي ما پاكيزه . اهريمنان بد فرجام اسير نشوند    

  .  راحتم بگذار... بدخوبگذار ترسويِِ
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اسـبان   شيهه. برد  مي كشان از بام   فرهاد خورشيد را كشان   [  
  .] رسد  ميبه گوش

  . اش گرداگرد اويند دوازده فرمان و دوازده وابسته  : فرهاد
  ] اسبان شيهه[  

راز پنج پوران و پنج روشنان را چطـور بـه او            پدر كجايي؟     :خورشيد
  ؟گفتي

  ]اسبان شيهه[  

  عـادلِ   هنر بزرگ مردان آن است كـه بـه پيـشبازِ           !فرهاد  : بهمن
هـر كـه از     .  كه داوري عـادل اسـت بـشتابند         دادار ،جهان

. دهـيم   مـي  بر او سلام   مظلومان بستاند، ما      دادِ ،ستمكاران
   !بشتاب و راز آن بزرگ عرب را بياب

  .] كشاند  ميبهمن را با خود به بام دژ. آيد  ميسردار به بام[  

ر اين بـام دژ     ، د ردن بودن و م   ،عمرم آدينه در اين هنگامه    :بهمن
  ! چه خوش است

  .  حرف بزن مردك كجايند مردك مجوس؟آنها  :سردار
خــوش بتــاز . ترگ رفــتنافتن راز ســ يــ بــه ســويِخوشــا  :بهمن

 سـاختي   ام  آسوده.  با تو خورشيد است    ، خورشيدم ...پسركم
  ...اكنون رهايم. فرهاد

   ه بازي گرفتي تا آنها را بتاراني؟مرا ب! هوم  :سردار
  .  را رصد كنيد و بتازيدها از سيارات تا ستاره  :بهمن



  81  سعيد تشكري
 

  . دوند  ميبينمشان كه چون روباهان مي  :سردار
به . رود مياما به يك دم ن    . آيد  مي مهر به دم  ! گفتي فرهاد   :بهمن

 يافتي،  يين تازه را پاكيزه   در پايان راه بگوي، اگر آ     دختركم  
  بسپار و اگر نيافتي،    مردماني كه گرد اويند،   امانت دژ را به     
 حتي اگر بـه دسـت ايـن اهـريمن خـوي             .به دژ بازگرديد  
   !كشته شويد

  ؟ وس چگونه سر كنمج مدانم با تو مي  :سردار
 ر عباسي به هنگام خراج گرفتن فقط خليفـه        شمشير سردا   :سردار

هـا    مـن جـان    ، بـا ايـن شمـشير      ...بيند  مي خود، مامون را  
   .ام گرفته

بهمن در حـال جـان      . آيد  مي شمشير سردار بر بهمن فرود    [  
   .]دادن است

 آتش پرست نخوانده اسـت و نبـي         جوسِ ما را جز م    عرب  :بهمن
از اي     آتش نشانه  .ردماني پاك سرشت خواند    ما را م   م،اسلا
 در بنـد عباسـيان      ، با آنكـه    عرب آن بزرگِ . دادار است نور  

او را   و راز قلعـه     فرهـاد   بـشتاب  !خوانداي    بود، مرا به قلعه   
امن را يافتيد، در آن       اگر آن قلعه   م، خورشيد فرهاد و . بياب

تـو و دختـركم       روشناي فرداها، نثار   ...قلعه روزگار نو كنيد   
جـز پـاكي و      سپاس اهورا مزدا كـه       ... بتازيد ...خورشيد باد 
را   پــاكي جــز آيــينِ، مــن نتابانــد و بــه تــورروشــنايي بــ



  سمن بويان  82
 

  ...نياموختم
  .] دهد  ميبهمن جان[  

    
  . منزل سوم

  .] افتد  مي بستهدستان خورشيد با. خواند اي مي  پرنده[  

 مـن و پـدرت    رازي هـست كـه      ! كج خويي نكن خورشيد     :فرهاد
پارسـيان بـه     زد همه آنكه نامش ن  . داني ميدانيم و تو ن    مي

  .  به سناباد خواند،را در رويايي شريف ، مارود  مينيكويي
! هـه ! اي دانستم جز طبابت و نجوم، خوابگزار هم شده     مين  :خورشيد

 آن سـردارِ  دسـت   گـريختن از      براي بهانـه   ،زدلترسوي ب 
  . دليلي ديگر بياور،درم تنها گذاشتن پخراج گير عباسي و

 پدرت و استادم كمتر از تـو         براي فرجامِ  ، من يِها  تشويش  :فرهاد
  ! نيست

  كشاندي و آوردي؟چون اسيران چرا مرا با خودت   :خورشيد
  . نخواستم به دست او اسير شوي  :فرهاد

    آن بزرگ است يا پدرم چنين خواست؟اين نيز فرمان  :خورشيد
  . يم، آوارگي با ما خواهد بودتا او را بياب  :فرهاد

چقدر از مهري كه به     . چه به تو دلخوش بود    ! بيچاره پدرم   :خورشيد
  ! تو داشتم پشيمانم
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  اي؟ تو در من چه گمان برده  :فرهاد
  .] كند  ميخورشيد به صورت او تف[  

 هفت سال نزد پدرم آيين پارسـايي آمـوختي و           ]دلسوخته[  :خورشيد
 زودتـر از    پـدرم، . هر نگاهم كني  مِتا به   ! من نگاهت كردم  

  پـاكيزه را   گياهـانِ   دانـه   تـو رازِ   !تو راز نگاه مـرا دانـست      
آموختي كه كدام خورش جان آدمي شـود          مي چيدي و  مي

سمان داشتي ر به آ   س ،تو .ريزد  مي م بر تن آدمي    س ،و كدام 
          زدانـه و بـه مهـر       تا راز ستارگان و نجوم را بداني و مـن د

اكنـون بـه    . بينمت  مي  مرا نديدي كه   تو .كردم  مي نگاهت
   اي؟  شدهروباهچون ماني و يا   ميرگيگُ

  هفــت ســال در آيــين پارســايي دژ قهــستانِ]دلــسوخته[  :فرهاد
 پـدرت زودتـر از      !نگاهت نكردم تا نگاهم را نبيني     قاينات،  

 بـراي طهـارت، از       عشق شتنِِ كُ !، راز نديدن مرا دانست    تو
  بـا بـويِ    ،قاينـات ! انيدختر قهست . عاشقي سخت تر است   

 چـون بـوي تـو را بـه مـن          ! كيفيـد   مي زعفران چه خوش  
همچنـان كـه از     من،   تو با من بود و       مهر گياهِ . ديرسان مي

 ـ  ...آموختم  مي رد و پارسايي را   پدرت خِ  ست و شـيدا     بهار م
ــودم ــو و شــور صــحرايي ،ب ــدرت  از ت ــشِ ات، و از پ و دان
. عباسي گذشت  فهخلي تا وقتي قافله  . آموختم  مي وارشافرا

نشـسته بـر كجـاوه و       .  كه او را ديـدم     ،من در صحرا بودم   
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گويي آهويي شـدم بـه      . دم كر هچون خورشيدي نگا  ! اسير
 ... به سويش رفـتم    تير صياد و فراموش كردم، چه هستم؟      

مردمان را كـه بـا      عباسي،   خليفهسواران  ! و گفتم كيستيد  
ي نبفت،  او به من گ   . تاراندند  مي ،ندرفت  مي شوق به سويش  

و بـه عـصمت پنهـان دارد     هركس عـشقش را      :خدا گفت 
مـن    به قلعه  :و گفت مرا خواند   !  و رفت  بميرد، شهيد است  

 در رويـايي بـاز هـم مـرا بـه آن قلعـه              اما   ،او رفته بود  . بيا
   .خواند مي

ي؟ به آيـين پـدرم و پـدرانم و           وتو به آيين دژ پشت كرد       :خورشيد
  ! پدرانت

 مهر گياهي   ،اه حقيقتي بر آدمي فرود آيد      هرگ ،پدرت گفت   :فرهاد
  ! برو بياب. زند  ميدر دلت جوانه

   ...ترسو! كردم  ميكاش حرفهايت را باور  :خورشيد
 ، مثل پنج روشـنانِ    همچنان كه عشق به تو    . حقيقت است   :فرهاد

 آسـمان   ،هفت شب . ور است   در دلم شعله   ، اهورا مزدا  آيين
  ! درخشد مياي  در سناباد ستاره. را رصد كردم

ــا آن   :خورشيد ــو گفــت پيــري را در دژ آي ــه ت  بگــذاري و ســتاره ب
چـون   !دختـري را از پـدرش بـه زور جـدا كنـي             .بگريزي

  ! دزدان او را با خود ببري
تو را با خود آوردم تـا حقيقـت را          . ديگر با تو سخني ندارم      :فرهاد
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  . با هم بيابيم
  . ريختم  مييتها كاش دستانم باز بود و خاك بر گفته  :خورشيد

  .] كند  ميفرهاد دستان خورشيد را باز[  

 لـرزان اسـت     كني آنچه از پدرت آموختم، برگي       مي گمان  :فرهاد
! از درخت بيفتد و زير پـاي رهگـذران بريـزد          به بادي   كه  

صورت زيبا و   .  نتوانست مرا از آموختن بازدارد     ،نگاه تو هم  
 من تـاب     كشنده تر بود دخترك و      شمشير  از زخمِ  ،مهرت
 او را ببر، تا   « .، فرمان پدرت بود   آوردمتبا خود   اگر   !آوردم
   »! باشددرامان

  .] خيزد ميخورشيد با نفرت بر[  

  ! ديگر باورت ندارم! لاف نزن ترسو  :خورشيد
  ! روي  ميكجا  :فرهاد

 جنـازه .  قهستان در قاينـات بازگردانـد      هرجا كه مرا به دژِ      :خورشيد
از تو كمك خواسـتم و تـو        ! جان بي پدرم در دژ تنهاست و    

  . مرا از او گرفتي
  ] اسب شيهه[  

سـردار عباسـي    ! رسـي  مـي هستان ن تو ديگر به قُ   ! خورشيد  :فرهاد
  . پشت سر ماست

  ! چرا نشناختمت! گويي نرو ميحتي ن  :خورشيد
  پس چرا دستانت را بستم و آوردمت؟  :فرهاد
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 نفـرت بـر مـن      است كه     تيري ،هر كلامت ! خاموش باش   :خورشيد
  ! اندازد مي

  ].خورشيد درمانده است[  

 سـتاره اي   دريـابم ! رسـي  مـي ديگـر بـه دژ قهـستان ن       تو    :فرهاد
بـه  بيـداري و رويـا مـرا        راه بنمـاي اي آنكـه در        ! روشنان

  !  خوانديات قلعه
طوفـان در راه    . دشـو   مي خوان چيره  خوشاي    صداي پرنده [  

  .] است
    

  . منزل چهارم
ي آويختـه بـر     هـا    چاهي خشك و پوسـتين     .تابد  مي نور روز [  

 صفورا و حشمت در حال      .ماند  مي ان ايستاده را   آدمي ،ها  چوب
از اي    سوي ديگـر، تپـه    . هستندو پشم بافي    پوستين دوختن   

اسبي بـه    صداي شيهه ! شود  مي به رنگ ديده  رنگ   يِها  پشم
. خـود هـستند    اما آنان همچنان مشغول كـار     . رسد  مي گوش

  .] شود  ميشير داخلسردار با شم
 بـا شـما     ،يابوهـا . ام  دشـان را زده   تـا اينجـا ر     كجا هستند؟   :سردار

 كنيد و نه صدايم را      مي  يا كور كه نه مرا نگاه      دريكَ! هستم
از  يـا    ،هـستيد  آتـش پرسـت      جوسانِنكند از م  شنويد؟   مي

 و  خواهيد آتش در اين پـشم       مي ن ؟ اگر  دوستداران ابالحس 
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 زني خوش روي و مردي جوان      ،گوييد، ب يندازمب ها  پوستين
يي هـا   ...بجنبانيداي     كله .]زند  مي نعره[ از اينجا نگذشتند؟  

   ...هويي
  !]نگرند  ميحرفي و كلامي  بيمرد و زن، تنها سردار را[  

 ،باشيدشده  كر هم   . كور كه نيستيد  !  لال .پس زبان نداريد    :سردار
 ـ رهبا سـر اشـا    [ .چشمان شما آن دو را ديده اند        .]كنـد  ي م

ه اند؟ شايد هم     در اين چاه پنهان شد      حتما . رفتند كدام سو 
  ...ها  و پشمها  پوستينميان آن

تفـاوت در    بـي حشمت و صـفورا  .كند  ميهمه جا را جستجو   [  
  .] شغول هستندبه كار خود مرفتار 

. باشـد . زنيـد  مـي  حـرف هـم ن     !ايد ايد و نشنيده   پس نديده   :سردار
 ديگـري نـال     ،ل السافلين بفرستم  سفَ اََ كِرتان را به د    يكي
  . زند  ميكه

  .] برد  ميكشد و كنار چاه  مي حشمت را روي زمين،سردار[  

و ! كـشم   مـي  خـونش را مثـل دوغ سـر       . برم  مي سرش را   :سردار
 بـراي شـغالان و      ،هـا   در آتش ايـن پـشم     را هم   گوشتش  

از كـدام   !  نشان بده شـندره پـوش      ...كنم  مي گرگان بريان 
  ! دهيد  ميرشاو تُ  بوي نا؟ اين چاه آب دارد؟د رفتنسو

  را تكـان هـا   طوفان پوسـتين  . اندازد  مي سنگي به داخل چاه   [  
   ].دهد مي
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رحمت و    بي آسمان. بآ  بي  چاه خشك و   ...ف و تَ  ...باد گرم   :سردار
نبـان  در اَ . ام  تـشنه و گرسـنه    سـخت    !من سواران گمشده 

شـود؟    مـي  اچيزي جز پشم و ريسيدن و دوختن پيـد         ،شما
  خوريد؟  مي چهتان خودپس

  !] يابد ميهيچ پاسخي ن[  

 در اين عطش و گرما      ، نان نداريد بخوريد   ،عقل مردمان  بي  :سردار
ه تو   زنت كه هيچ مهري ب     ...زنيد؟ خوب   مي پوستين كوك 

  مثـل  ، تـو هـم     بـر زمـين بكـشم      ،تو چه؟ اگر او را    . ندارد
   كني؟  ميمگوسفندان نگاه

طنـاب را   زبـان،     بـي  حشمت. رود  مي صفوراسردار به سوي    [  
  .] دهد  مينشان سردار

    اين طناب براي چيست؟  :سردار
 ناگهان توري بر روي سـردار     . دهد  مي سردار طناب را تكان   [  

سـردار در تـور افتـاده و        . كشد  مي حشمت طناب را  . افتد مي
شمـشير  . زنـد   مـي  ماند و نعره    مي معلق بين زمين و آسمان    

صفورا و حشمت اكنون زبـان       .مين افتاده است  سردار روي ز  
  !] كنند  ميباز

   . تا از حال بيفتي خانه خمير،نقدر بال بزنحالا آ  :حشمت
  ! انشمتكُ  مي!انشمتكُ  مي]نالان[  :سردار
؟ آهـاي پـسر حالـت       تختر زنده اس  دن   ببين آ  ،صفوراجان  :حشمت

  ؟ زنده ايچطور است؟
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حـالي؟  چـه   دخترجـان بـه     ! يابـد دشان را ب  نده بود ر  كم ما   :صفورا
  ...حرف بزن

 ها  پشم شتهميان پ خورشيد از   . زند  مي  را كنار  ها  صفورا پشم [  
  ] .دارد ميرود و آن را بر  ميآيد و به سوي شمشير  ميبيرون

  !  با پدرم چه كردي؟ اهريمن بدخو...بگذار بكشمش  :خورشيد
  ! رهايم كن مردك  :سردار

  .] كند  ميسخت تقلا[  

  . مزد ما را بده اول. جلوي عروست را بگيرو بيا بيرون   :شمتح
  ].آيد  مي بيرونها فرهاد از داخل يكي از پوستين[  

رت اسـت خيـره؟ از   چه خب ـ. باشيدمهربان مثل آدم با هم    :صفورا
زن . دارد مـي اش نگاهت ن   به خانه  حالا بدزباني كني، تو را    

بدتر از كژدم است، د زبانب .  
را هم  به كجا رفتنتان    ! قاينات ...آمدنتان را كه دانستيم    رد  :حشمت

 او هـم كـه       دعوايتان چيست؟   ديگر ...سناباد. دانيم  مي كه
   . مزد ما را بدهيد و برويد.به بند افتاد

  ! گذاري ميچرا راحتم ن  :خورشيد
  ! آرام بگير خورشيد  :فرهاد

  نيستي؟ز او احتي حالا هم مرد انتقام . او قاتل پدرم است  :خورشيد
ما به نـان  خدا شما را فرستاد تا     ! خورند  مي لاشخورها او را    :حشمت

عباسـي پربركـت     چقدر راه سناباد خليفـه    . و نوايي برسيم  
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   .است
   ].كند  ميسردار تقلا[  

 طوفان كوير بيايـد، همـه مـان         ... بايد برويم  ...شتاب كنيد   :حشمت
  . شويم  ميزمين گير

خدا را شكر كن كـه بـه        . تو هم باري بردار    ،بيا دختر جان    :صفورا
  ! دست او نيفتادي

 راسـت گفتـي بـه سـناباد       . كـنم   مـي   او كمكتان  من جايِ   :فرهاد
  رويد؟ مي

  . گيرم  ميمن اينجا مزدم را. قرارمان اين نبود  :حشمت
  .] گذارد  ميفرهاد در دست حشمت گوهري[  

كـه  اي  ليفـه اما اي كـاش بـراي خ    .  اين هم قول من    ...بيا  :فرهاد
. برديـد  مـي شناسد و چون اوست، تحفـه ن       ميپارسيان را ن  

اي، بـدان او     مرد شبان، اگر ستم خليفه را فرامـوش كـرده         
  . كند ميستمگري بر تو را فراموش ن

 از بدبختي   ...خيال بد نكن  . عمر ما را آسوده ساختي      همه  :حشمت
 دوزيـم و    مـي   را بـراي خليفـه     هـا   است كه ايـن پوسـتين     

از وقتـي ابالحـسن     . شايد مهرش به حال ما برود     . مبري مي
گوينـد    مـي .به مرو سناباد آمده، همه جا خشك شده است        

 بزمرگـي و  . گوسفندان ما تلف شدند    همه. از پا قدم اوست   
  ... همه از وقتي او آمد، به ما رو كرد...آبي و روز سياه بي
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  گوييد؟  ميچه  :فرهاد
 بياور، تا سفارش تو را خودم به        مرا پايين . گويند  مي راست  :سردار

  . خليفه برسانم
خراج بگير خليفـه را نـشناسم       . خوش است ! خيالات داري   :حشمت

رسـانيم    مي تحُفه به خليفه  . ام  عمر به كمال و عقل نكرده     
خليفه به   اما ديگر صله  . تا روزگارمان از اين سياهي بگذرد     

  !  گوهر عقيق را او به ما داد...آيد  ميچه كارمان
 و لاشخوران بشوي، براي خليفه بهتـر        ها  تو خوراك كلاغ    :صفورا

  . است
دادي، ايـن يابوهـا قـدر گـوهر           مي ابله، گوهرت را به من      :سردار

   دانند؟  ميكياني چه
 واي  ...بخـشي   مي گوهر كياني را از دژ دزديدي و به اينها          :خورشيد

  ...واي. بر من
ردي؟    مـي  نزد خليفه  پس تو هم، مثل ما تحفه        ]با شك [  :حشمت بـ

همـه  . عجبا از زمانـه   !  تو طلا و گوهر    ...ما پشم و پوستين   
   هنوز هم داري؟. كاسه ليس خليفه ايم

 را  1نـان قاقمـان   . او سـهم مـا را داد      . دندان گـردي نكـن      :صفورا
  . عمرت به كمال. خورش شاهانه كردي

                                                 
 نان خشكيده: ـ قاق 1
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كند و با دشـنه بـه او          مي خورشيد، فرهاد را با سوءظن نگاه     [  
  .] كند  ميملهح

  . گويد  ميپس راست  :خورشيد
وقتي سنگي بر گردن آن مغ پير گذاشتم به حـرف آمـد و         :سردار

 آن سه گوهر كيـاني      ]گويد  مي به زبان بهمن سخن   [. گفت
ست نـژاد         ...را با خود برد     ... چون دزدان و چون مردمان پـ

چون عمري كـه  . دخترم و گوهر كياني را با هم تاراج كرد      
  !ه او دانش آموزاندم و او آن را پاس نگذاشتمن ب

 تو كيستي اهريمن بدخو؟ تو كيستي؟ براي        ...يا اهورا مزدا    :خورشيد
  ! بخشي  ميفرار خود، گوهر كياني را به مردمان پاپتي

  .] افتد  ميفرهاد زخم خورده[  

اي    ! سرش را ببـر    ...دستت نشكست؟ تو شريّ، نه عروس       :صفورا
   .شود ميات ن خانه اون زنِ ...مرد

. آينـد  ميكار داري؟ خودشان از پس هم بر      ه  به كار آنان چ     :حشمت
   .اگر ما نبوديم، اكنون اسير آن مرد شده بودي

 پدرم چه شد؟ زنده است؟ حرف بزن تـا          ...بگو ]با التماس [  :خورشيد
  ...نجاتت دهم

  . گويم ميتا پايين نيايم ن  :سردار
  . داو را پايين بياوري  :خورشيد
  ! خواست  ميخيره سر، يادت رفته از تو چه  :صفورا
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  .] گيرد  ميناگهان طوفاني شديد همه جا را فرا[  

 را طوفـان    هـا    پوستين ...ها   پوستين ...ن....فا....طو! حشمت  :صفورا
  . برد

   ...ن...فا...طو  :حشمت
   ...خورشيد! شيد....خور  :فرهاد
   ... كمك...كمك  :سردار

  .] طوفان ادامه دارد .افتد  ميخل چاهسردار به دا[
    

  . منزل پنجم
سـركرده بـا روي پوشـيده بـر         . طوفان فرو نشسته اسـت    [  

  .] صداي باد. بلنداي ايستاده است
زبـانم لال،   !  طوفان همـه را بـرد      ...من و زنم هيچ نداريم      :حشمت

 خـدا قهـرش     ،وقتي بدگويي ابالحـسن را بـه زبـان آوردم         
  ... واي بر من... واي بر من...آمد

  گنجنامـه  .خـواهي بـستان     مي اي مرد راهزن، از او هرچه       :صفورا
از پارسـيان آتـش پرسـت اسـت و          . گوهر كياني با اوست   

   .از شير مرغ تا جان آدميزاد با خود دارد. چون ما نيست
تو چه كار به آنان داري؟ خوب است كه عقيقش           ]پنهاني[  :حشمت

  . يابد  مي راها  گوهرزبان بجنباني،. را به ما بخشيد
چـرا فقـط مـا      . شويم  مي  مال او را بگيرد، ما آسوده      ...بهتر  :صفورا
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 ...ها  .بايد در تنورِ روزگارِ سياه سوخته و برشته و قاق شويم          
  بيچارگي فقط سهم ماست؟ 

گويند؟ شويت با خود      مي اينها راست ! تو عروس او هستي     :سركرده
  چه دارد؟

  ! شوم  مي آسودهجانش را بگيري  :خورشيد
 چه در انبان داري؟     ...همه دشمن تو هستند   ! خوب پسرك   :سركرده

راه سـناباد    .ام  انبان تو را نگشته   . اينها جز ياوه، هيچ ندارند    
تـو   .براي دوستداران اباالحسن به فرمان خليفه بسته است       

  ! روي  ميكيستي و چرا به سناباد
  ! روم  مي به ديدار او  :فرهاد

 تـو  ]به خورشيد[ يعني تو از دوستداران ابالحسن هـستي؟          :سركرده
از تـو شـنيدن خـوش       ! بيـشتر دلـم را بلـرزان      ! حرف بزن 

  اين زخم تو، يادگار كدام كينه است؟  ...تراست
  . اين دخترك، شويش را با دشنه زخم ناسور زد  :صفورا

   ].خندد  ميسركرده[  

آنقـدر بـر او زخـم       اين دشنه،   با  ! آيي  مي به كار من خوب     :سركرده
  ! بزن تا خود بگويد گوهرش كجاست؟ برخيز

  .] دهد  ميسركرده دشنه را به خورشيد[  

مان را طوفان صحرا    ها  پوستين. رويم  مي ما به ديدار خليفه     :صفورا
   ...برد
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 از خونتـان بـه      ...ايـم   راه سناباد را بسته    ما به فرمان خليفه     :سركرده
 ـ      ! گـذرم   مي شرطي ستن راه، از خليفـه   سـهم مـن بـراي ب

 او  ...ام  نگرفتـه اي    امـا از شـما هنـوز تحفـه        . رسيده اسـت  
منتظـر چـه    .  اسـت  درامانگوهري داشته باشد، جان شما      

دانم، اما خوشا به     ميات را با شويت ن     علت دشمني ! هستي
  ! برم  ميحال من، كه تو را تحفه

  .] رود  ميخورشيد خشمگين با دشنه به سوي فرهاد[  

كني؟ من جان شما را از دست سردار خليفه نجات            مي چه  :حشمت
  . دادم كه قدر همديگر را بدانيد

فقـط  ! اين دزدان از او به تو مهربان تـر نيـستند          ! دخترك  :صفورا
 مـا، شـما را      ...گوهر را از او بگير تا جانمان را نجات دهيم         

   .يك بار نجات داديم
  .] ندك  ميخورشيد با دشنه همچنان فرهاد را دوره[  

. آن گوهر حالا وقت خرج كـردنش اسـت        . گويد  مي راست  :حشمت
  . ات را براي بعد بگذار كينه

 گـوهر را از     ... بگذر زنِ خيره   شناسي؟ ميزنانه را ن   تو كينه   :صفورا
   .سرت اوست آخر از همه، شويت و سايه. او بگير

   ! همه را تو تاراج كردي... كيان دژ...پدرم  :خورشيد
. آورد  مـي  زير نگاه مشتاق سركرده، دشنه را پايين      خورشيد  [  

  .] افتد  مياما ناگهان دشنه از دستش
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حتـي اگـر آن     . گـذرم  ميهيچ هنگام از مهر تو ن     ! خورشيد  :فرهاد
  . نشست  ميقبل بر جانمبار دشنه مثل 

  .] گريد  ميخورشيد نالان[  

بـر  تـوانم     مي خواستي شكارش كني دخترك؟     مي چه شد؟   :سركرده
، با اين دشنه نقشي خوش تراش بيندازم، تا چـون   ورتتص

   !زَخمِ جذام بدرخشد
فـردا  تا  آن زخم !مثل صورت خودت كه جذام گرفته است     :فرهاد

  . گيرد حتي اگر گوهر كياني را بيابي  ميجانت را
  .] كند  ميسركرده از راز خود وحشت[  

  تو جادوگري يا ساحر؟ از كجا دانستي؟  :سركرده
    او جذام دارد؟]با شادي[  :حشمت
 امــا تــو از كجــا. عاقبــت دزدي و راهزنــي همــين اســت  :صفورا

  داني؟ مي
  !] دارد ميسركرده سراسيمه دشنه را بر[  

  ! از كجا ميداني؟ بگو تا زنت را نكشتمش  :سركرده
  .] گريد  ميخورشيد سخت[  

 آيين خردمنـدي را، بـه خـوبي از اسُـتادم در دژ قُهـستان                :فرهاد
طبابت را به   . ام  براي يافتن رازي به سناباد آمده     . ام  آموخته

 راز  ،او كه مرا به اين ديار خواند، در رويايم        . دانم تمامي مي 
 آنـان نجـات   . تو و آنان كه در بنـد تـو انـد را نيـز گفـت               
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   !ميري  مييابند و وتو مي
زيركوه در بنـد مننـد، چـون          آنان كه در قلعه    ...حرف بزن   :سركرده

كنم، گرَدِ جذام، كه سوغات       مي هر كسي را شكار   . ندشماي
دانستم خودم نيز    مياما ن  .ريزم  مي خليفه است را به جانش    

   ...ام و شده! شوم  ميمرض شكار اين
آن جـا كـه دو زنـداني را         . مرا به آن بندستان زير كوه ببر        :فرهاد

   !دانند  ميابالحسن را آنان راز قلعه. اي محبس كرده
داني كه جـز مـن و آنهـا           مي  تو رازي را   ...راه بيفت ساحر    :سركرده

  . دانست ميكسي ن
  .همچنان كه ابالحسن ميدانست! داند  ميدادار مهربان نيز  :فرهاد

  .] كنند  ميحشمت و صفورا و خورشيد، فرهاد را نگاه[  

  ! از تو بايد ترسيد! پير  بياي  :حشمت
  تي؟ تو ديگر كه هس...استغفر االله  :صفورا

خورشـيد رو بـه     . بـرد   مـي  سركرده فرهاد را كشان كـشان     [  
  .] خواند  ميآسمان اوراد

 چرا تو شبيه به فرهاد دژ       ...شناسمت ميفرهاد، چرا ديگر ن     :خورشيد
 آن ضربِ شمشير همـه      ... دوستت نداشتم  ...كاشنيستي؟  

  .گويي مي چرا با من سخن ن...آخ. تاوانِ عشقم بود
  .شنوي ميچون ن  :فرهاد

   ].گذرد  ميرعدي. گريد  ميتلخ[  
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  .راه بيفت  :سركرده
  .]روند مي[  

  . شنوي رعدي گذشت  مي...خداي من، بوي باران  :حشمت
  خواهد باران بيايد؟  مي يعني...خدايا  :صفورا

گفتنـد تـا    . زنـد   مـي   نمَِ رطوبت دارد به صورتم     ...شنوم مي  :حشمت
  .بركتي  بي در سناباد است، خشكي است واباالحسن

با اين گوهر و    . شود  مي دستي تمام تنگيعني  . ام  چقدر تشنه   :صفورا
  . كنيم  مي چه گوسفندي پروار...اين باران

  . حالا وقتش است...برويم صفورا  :حشمت
  .] شود  مي آسمان تيره.دگذر  ميرعدي[  

  .برويم  :صفورا
  .]ماند  ميخورشيد تنها. گريزند  ميصفورا و حشمت دزدانه[  

    
  . منزل ششم

. ، نوري تكه تكه بر صورت مارال و ارسلان تابيده         ها  از روزن [  
هردو در حال نگاه بـه نـورِ        . جذام بر صورت آنها تاخته است     

   ].آسمان هستند روزنِ دهليزِ
 ؟رونـد   مـي   ميگي ابرها دارند به سناباد     ...نگاه كن ارسلان    :مارال

  ! آيد  ميبوي نم
  ! زند  ميابَرهايِ عالم را صدا همهميگي يكي دارد   :ارسلان
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  كني ارسلان؟ ميچرا نگاهم ن  :مارال
مارال جان، در اين بندستان، ديدن يك تكه از آسمان خدا          :ارسلان

ذام          .  سهم ماست  تنها باقي حبس و زخم و غم و چركِ جـ
  ! است

از وقتـي  . يك وقتي دختر بهتـرين صـحاف سـناباد بـودم       : مارال
 گفتند و تـو كتابـت بـا مـشقِ قلـم             سلسله الذهب را مولا   

 تا به بنـد افتـاديم       ...كردم  مي كردي و من آنها را صحافي     
  كني؟  ميچرا نگاهم ن.  ديگر برايت هيچ هستم...اينجا

   .هنوز هم گرماي دلم هستي  :ارسلان
  . يك وقتي عروس ارسلان كاتب بودم  :مارال

  ! هنوز هم هستي  :ارسلان
  كني؟ ميپس چرا نگاهم ن  :مارال

تا توي آسمانِ خدا، پر بزنند      ! ت را، بسپار به اين هوا     ها  غم  :ارسلان
و بروند و برسند نزد مولايمان علي ابن موسي و مثل اين            

  ! ابرها ما را بخوانند
   ارزيم؟ ميارسلان، ميگي قَدِ آهوي به صيد افتاده هم ن  :مارال

ل مرواريـد   ي اشك، كه به چشمات مياد و مث ـ       ها  هنوز گلُه   :ارسلان
گم براي تو دعـا كـنم        غلَطه روي صورتت، مي     مي غلَطون
گم براي خودم دعا كنم، تـو         مي ...كه تو نشنوي   !يا خودم 

براي تو بخواهم، پـيشِ مهـر خـودت       ! ام  رو فراموش كرده  
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  ! كه به مولا داري، چه كنم
 اشـك كـه     ...ديگه از زخم جذام، پوستي به صورتم نمانده         :مارال

.  پوسـت بـه صـورتم نـيس        ...سوزه  مي ، صورتم مياد پايين 
 مردن اينجا چـه سـخته       ...خبرا  بي آخ از خدا  ! فقط گوشت 

تيزاب هـم نـيس كـه بـو         ! شويم  مي  غريب گور  ...ارسلان
  ...آخ ارسلان. نگيريم

! خدا نكند كـه يـادت رفتـه باشـد         ! مارال ما صاحب داريم     :ارسلان
   ...سلسله الذهب براي ماست

گم، سرتو بكوب بـه سـنگ        هي به خودم مي   . تهدلم شكس   :مارال
گم، تا وقتي ارسلان هـست،       باز مي  !اين دهليز و تمام شو    

  تو چي ارسلان؟ .  تو هم باشي،بذار مارال
حتي توي ايـن    . امَنِ مولامون هستيم   من و تو، توي قلعه      :ارسلان

   !بندستان
  شود؟   ميپس كي در اين قلعه باز  :مارال

 غـصه،   2ستونم ـت مثل يك مي   ها  غم. كن مارال دلتنگي ن   :ارسلان
خوشــه خوشــه ! روي ســقفِ ايــن بندســتون آونــگ شــده

 ... يـاقوت يمـاني  ... سـرخ عقيـق   ...سـبز .  نگاه كن  ...انگور
 ستون انگور بـاز  مخواب ديدم داريم از يك باغ انگور، از مي        

                                                 
 ).معناي انگور است لهجه خراساني به درمِيم (باغ انگور : ـ ميِمستان 1
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  : گفتيم  مي!كنيم مي
  . هركس مرا بخواهد، او را خواهم خواست  :مارال
  ! هركس مرا بخواند، او را خواهم خواند  :نارسلا
يكـي  !  تـو هـم ديـدي      ...پس ارسلان ! خداي من، يا مولا     :مارال

. گفت حكيمي حاذق اسـت    . شناختيمش مين. كنارمان بود 
  او كه بود؟ 

.  يكي كنارمان آمد و گفت طبيبي شيداست       ...با هم بوديم    :ارسلان
  او كه بود؟ 

  ! مبا هم؟ يك خواب را ديدي  :مارال
  .] كنند  مييكديگر را نگاه[  

  ... تا يادمان نرفته بگو... بگو...بگو مارال  :ارسلان
 ...نيشابور سلسله الـذهب از لبـان او جـاري شـد            گفت، در   :مارال

بـه   .خواهـد ببـارد    مـي باراني كه همـين حـالا     !مثل باران 
  ! شود  ميخواست او كه اجابت

  ! بارد  ميشكي بارانهمه خ يعني راستي بعد از اين  :ارسلان
 تو در نيشابور بودي و سلـسله الـذهب را كتابـت             ...تو بگو   :مارال

  ... زمزمه كن...معناي خواب ما چيست؟ زمزمه كن. كردي
  . امامت شرطي دارد و شرط آن از شرايط توحيد است  :ارسلان
  ! نه از زمين، گيرد  ميامام ولايتش را از آسمان  :مارال
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  . الا االله دژ من استلا اله   :ارسلان
  .  استدرامانكسي كه داخل قلعه شود   :مارال

  ! و من شرط آنم  :ارسلان
مهر  جذام، به آن قلعه     ما را از اين قلعه     ... يا مولا  ]با بغص [  :مارال

 ما را به خـود      ،روند  مي مثل اين ابرها كه به سناباد     . برسان
   !برسان

  ! گلايه نكن مارال جان  :ارسلان
چوبي گرفته بودم تا انگورها را در        توي خواب، برايت سله     :مارال

  ...بري؟ گفتي  ميگفتم اين انگورها را كجا. آن بريزي
الرضـا آن را متبـارك       برم اول از همه، مـولايم موسـي        مي  :ارسلان

  . آن مرد هم ايستاده بود. سازد
چـون  . چـون سـيب سـرخ     . ديدم انگورها چون زيتون شد      :مارال

رهم   چون ...عسل  آخ سـوختم از ايـن       ... چـون بـاران    ... مـ
  ].گريد مي تلخ[ ...جذام

  ...به مهر!  يا امام غريب نگاهش كنيد...آرام باش عروسم  :ارسلان
كـاش دمِ   ! يا امام غريب ارسلانم را نگاهي كنيد بـه صـفا            :مارال

 ...از اين زخمِ ناسورِ جذام    . مرگ، صورتمان اينجوري نماند   
   !هم كني، كه نگاهت كنمترسي نگا  ميحتي

  ! ترسم مرا ببيني و از خودت بهراسي مي  :ارسلان
 زخـم ارادت بـه مـولا بـه دنيـا          ! بگذار سير نگاهـت كـنم       :مارال



  103  سعيد تشكري
 

  ! ارزد مي
   چه گفتي؟...چه گفتي عروس من  :ارسلان
 صـورتت پـر   ...ماند گلستان  مي باغي را...زخم ارادت به او    :مارال

  .  بگذار نگاهت كنم...از گُل محمدي شده شويم
  . ايم  سلسله الذهب را تكرار كن تا زنده...بخوان  :ارسلان

 بـسيار بـا شـوق     . كنـد  مـي  مارال سلسله الذهب را زمزمـه     [  
  .] خواند مي

 موسي بن جعفر روايت كرد، از پدرش جعفر بـن           ...از پدرم   :مارال
  ...محمد

. آيـد   ميي آب از روزن پايين  ها  چكه. گذرد  مي صداي رعدي [  
گيرند   مي ي آب ها  هايشان را زير چكه    مارال و ارسلان صورت   

   .]دهند  ميو همچنان ذكر سلسله الذهب را ادامه
 ـ       :ارسلان ن علـي و او از پـدرش علـي ابـن            و او از پدرش محمد ب

  ...حسين
و او از پدرش حسين بن علي و او از پدرش علي ابن ابـي                 :مارال

  ...طالب
  ...خدا و او از رسول   :ارسلان
  . لا اله الا االله دژ من است  :مارال

  . يابد  ميكه داخل شود از عذاب ايمن هر  :ارسلان
  . و اين ايمني را شروطي است  :مارال
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  ...و من شرط آن هستم  :ارسلان
 فرهـاد سراسـيمه بـه سـوي آنهـا         . بارد  مي ي باران ها  چكه[  

  .] آيد مي
  . من را به آن قلعه و دژ برسانيد  :فرهاد

  ! تو كيستي اي مرد  :ارسلان
  ...شايد چون ما اسيري است  :مارال
مرا به آن دژ برسانيد كه او مرا        . بياييد برايتان مرهم آوردم     :فرهاد

روي كـه يـاران مـن         مـي  او گفـت، بـه بندسـتاني      . خواند
 با مرهم خود، كه به نفس مهر من در باراني كه            ...آنجايند

اگر آنـان نجـات     . شته ساز آيد آغ   مي در راه است و آن روز     
نشانش باغ انگوري اسـت     . مرا خواهي ديد   يافتند، تو قلعه  

آنـان كاتبـاني     !اند و مهر مرا و تـو را        كه آنان در رويا ديده    
آيـا دروغ   . اندازنـد   مـي  هستند كه ياد مرا، به ياد مردمـان       

  ! است
 ... او بود... تو طبيب هستي؟ در باغ انگور ديدمت...خداوندا  :ارسلان
   حكيم هستي؟ در باغ انگور تو كنارمان بودي؟...تو  :مارال
خـورش  . بياييد تا او نيامده ضمادها را بر صورتتان بماليـد           :فرهاد

  .ام گياهان را، خودم بخور داده
  ].دهد  ميضماد را به آنها[  

  ... اول تو...اول تو ارسلان  :مارال
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   !خواهم تو زودتر خوب شوي  مي...اول تو  :ارسلان
بلا، چگونه با همديگر چنين مهربـان        آخر در اين هنگامه     :فرهاد

  .بياييد تا او نيامده! ديدي  مي كاش...هستيد؟ خورشيدم
ي بـاران  هـا  مارال و ارسلان با ذكر سلسله الذهب، زير چكه      [  

  .] مالند  ميريزد، ضماد بر صورت  ميكه از روزن
اي    چگونـه قلعـه    ...آن دژ كجاست؟ مرا به آن دژ برسـانيد          :فرهاد

است؟ از كدام سنگ و ساروج محكم شده است؟ گفـت از            
  آن دژ كجاست؟. ريزد ميهيچ طوفاني به هم ن

  .] ريزد  مي داخل دهليز...نوري شديد[  

  .  شكرت...خدايا  :ارسلان
  .] گذرد  ميي نور از صورت مارالها تكه[  

  ...خدايا شكرت  :مارال
سـركرده،  . هـاد منتظـر اسـت     فر. روند  مي هر دو به سجده   [  

مـارال و ارسـلان از سـجده سـر           .شـود   مـي  شتابان داخـل  
  .] از جذام در صورت آنها خبري نيست. دارند ميبر

آن زخم ناسور جذام چه شد؟ كو آن        ! بينم  مي چه شد؟ چه    :سركرده
   ...مرهم؟ به من هم برسان

صورتش از جـذام تكـه      . كند  مي سركرده صورت خود را باز    [  
  .] ستتكه ا

  .  او كه مرا خوانده است را، تو نيز بخوان...شرطي دارد  :فرهاد
  .  آن مرهم را به من بده]بي توجه[  :سركرده
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. مالـد   مـي  گيرد و با شتاب به صورتش       مي مرهم را از فرهاد   [  
  .]زند اي مي ناگهان نعره

  !  سوختم...سوختم  :سركرده
  .] دهد  ميافتد و در دم جان  ميبر زمين[  

بيـنم؟ مـرهم را كـه         مي  چه ... يا دادار مهربان   ...پروردگارا  :فرهاد
  .  فرقش در دلدادگي شما و اين باران است...فرقي نبود

خواننـد و     مي ذكر توجه به مرگ سركرده     بي فرهاد و ارسلان  [  
  .] خوانند  ميرا) ع(زير باران نام حضرت رضا 

  ... خورشيد...خورشيد  :فرهاد
بارد و ذكر خواني مارال و ارسـلان          مي باران. درو  مي شتابان[  

  .] گيرد  مياوج
    

  . منزل هفتم
  .]  استخورشيد در خواب[  

دانـم و در    ميراه كدام است؟ فرهاد را در چشمانم دشمني   :خورشيد
به كه بگويم؟ پدر، بهمـن بـزرگ بـه          . قلبم دوستش دارم  

از سرزمين فرشتگي مـرا بـه سروشـي مهمـان            حق دادار، 
يـا راه   ! ترسم كـه راه اهـريمن را طـي كـرده باشـم            . كن

اگـر او حقيقـت را يافتـه باشـد، مـن            . دشنامي و دشـمني   
 كـن دادار    ام  يـاري . سرانجامم جز دوزخ چـه خواهـد بـود        
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   ...بزرگ
چرخد و به سـوي       مي ني باستاني چرخ چرخان   بهمن در آيي  [  

  .] كند ميآيد و او را بيدار  ميخورشيد
بـه هـستي    . شمايان رسيد  هنگامه  خورشيد، برخيز دخترم   :بهمن

همچنان كه از چهار گوهر     . آفريدگار، گوهران نو پديد آمد    
اين آسـمان و    . آتش و باد و آب و خاك، جهان را خوانديم         

اكنون به باراني بنگر كه پس      !  دارد ها  زمين هردم، شگفتي  
رور سـزاوار                 از خشكي به اجابت او پديـد آمـد و هفـت سـ

 نگاهش كن كـه قلعـه     !  آنجاست خورشيدم  خورشيد. رسيد
رخـشان برسـان و      او، امين است و سلام مرا به آن ستاره        

آن سه گوهر كياني را به مردمـاني بخـش كـه چـون مـا                
ــزاوار بخــشش  ــسته و س ــد شاي ــه. ان ــه ك  در آن دژ و قلع

 ...آنجـا فـروغ ِچـراغ اسـت       .  خواهي بود  امان درروي،   مي
 در آن   ...خورشـيدم . مانـد  ميچون باغي كه در كيهان سبز     

گوهران را   .و پيام مرا به فرهاد بگو     ! دژ با شويت فرود آي    
جهان در روشنان او، به چراغاني آمـده        . به مردمان بخش  

  .است
  .] شود  ميچرخد و دور  ميبهمن چرخ چرخان[  
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  . منزل هشتم
  ] .گذرند  ميو مارالارسلان . خورشيد در خواب است[  

كـنم روزگـار چنـين سـبزي را كـه از            مـي  ابـت يامولا، كت   :ارسلان
  .تو دارم سبزينه

تـا  . كنم تا اين روز به فردا برسد و بماند          مي يامولا، كتابت   :مارال
همه بدانند، مـارال و ارسـلان، چطـور بـه نَفـسِ سلـسله               

  . الذهب زنده شدند
  . ذكر جميل او را به ياد مردمان بينداز  :ارسلان
  .  ياد مردمان بيندازذكر جميل او را به  :مارال

 ارال و ارسـلان كنـار خورشـيد       م. پرد  مي خورشيد از خواب  [  
  .] مانند مي

  .  شوي تو از مهر به مولا هيچ كم ندارد...برخيز خواهركم  :مارال
ــد   :ارسلان . خــواهرم در خــواب هــردوي مــا او آمــد و مــا را خوان

 همچنان كه در بيداري مرهمش بـه بركـت مـولا وسـيله            
   .شدشفايمان 

 ايستاده بـر بـام      ...پدرم، بهمن را ديدمش   .  فرهاد ]شوق با[  :خورشيد
ايـن دژ    رويين تنانه، گويي در آسـتانه     ... چرخ چرخان  ...دژ
خواند و چـون      مي آمد و چون تو، او را       مي چرخيد و   مي نو،

  ....فرهاد ...خواست بخواند  ميمن كه
سپيد اسـت   يكي  . گيرد  مي فرهاد دو گوهر مانده را بر دست      [  
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   .]و يكي سبز
. گوهران كياني، چون درفش پارسـيان، سـه رنـگ بودنـد             :فرهاد

سـپاه   عمله ياوري،  بي سرخش را به مردماني سپردم كه از      
 سبزش را بـه شـما     .  اما ما را ياري كردند     ،ودندجور شده ب  

  . دي، تا هميشه مولايمان رضا را بخوانسپارم مي
  .]دهد  ميلگوهر سبز را به ارسلان و مارا[  

 از آن شـما كاتبـان، كـه هربـار لـوح و كتابـت و                 سبزش  :فرهاد
 ايـن    الذهب را به پايـان بريـد، از سـبزي          صحافي سلسله 

  . گوهر، بتوانيد روزگار خود را چراغان كنيد
بـا مـا    . ش هـستند  ي مولايمان منتظر ياران خـو     ...اي مرد   :ارسلان

ن حقيقـت را     انـد و اكنـو      بر تو گفتـه    ي را  اگر راز  ...ييدبيا
  .بياييد.  وقت آمين و شكرانه استدانسته اي،

  ...فرهاد  :خورشيد
گريـزان  در تگرگ و سبزي و آفتاب و روزگار برف نو و بر             :فرهاد

 در  ...سلام اي رضايِ مهر   . مانيم  مي مهرگان، همه كنار او   
 يـا   ...گـو بـاد مهرگـان بـوزد       . دژ تو، از هر گزندي ايمنيم     

ايَاسِ زمستاني ببارد، باز هم نـوروز       ترين   زمهرير در سخت  
كياني است و هزار تابستان و هـزار سـبزي، در سـرزمين             

  .پارسي طلوع كرده است
  ! فرهادم  :خورشيد
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  ! او را بخوان. او را بخوان كه صاحب دژ امن است  :فرهاد
  رويم؟  مياكنون به كجا  :خورشيد
بخـوان  .  بخواند به ديدار او، با اين گوهر سپيد تا ما را هم            :فرهاد

 چه وقتي است حـالا؟ تـشنگان، ناخوشـان،          ...تا بخواندت 
آيـي   ميتو ن ! گفت و باران باريد   . روند  مي همه به سوي او   

  ! در اين ميهماني سمن بويان
 من كه باشم كه بر ميزبـاني        ...پدرم گفت، خورشيد اوست     :خورشيد

  ! او، مهمان نشوم
. رونـد  اي مي   قافلهون  چو ارسلان و مارال      و فرهاد خورشيد  [  

  ] !آينه باران. تابد  ميتابان چهل پنجرهنور چون 
 . تمام  

 87تابستان 
  


